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خالکوبی
ضایعه روحی و جسمی 

اخیرا عکســی منتشــر شده که 
ابزارهای  زیــر  بچــه ای خردســال 
خالکوبی، در حال گریستن است. پدر 
او که در این تصویر هست، به پهنای 
صورت لبخند زده و از اینکه توانسته 
است نامش را روی بازوی فرزندش 
خالکوبی کند، خشــنود است. اوج 
خشــونت خالکوبی را شــاید بتوان 
در چنیــن تصاویری دیــد، خصوصا 
آنکه روان شناسان کودک، معتقدند 
چنین رفتارهایی از سوی پدر و مادر، 
درســت مثل خالکوبی هــا، از روان 
پاک نمی شــود: «خانواده ها  کودک 
همیشــه نگــران ازبین رفتن اصول 
اخلاقــی در فرزندانشــان هســتند، 
امــا گاهی در این زمینه راه اشــتباه 
را می روند. خالکوبــی می تواند در 
ســن کم، ضایعه روحی و جسمی 
بگذارد».  کــودک  بر  جبران ناپذیری 
انجمن  نازی صفامنش، عضو  دکتر 
روان کاوی ایران، همچنین یک نکته 
دیگــر را هم می گویــد: «اگر در بین 
نوجوانان و کــودکان خود میلی به 
خالکوبی احســاس می کنیــد، باید 
آن را با مشــاور در میــان بگذارید و 
سعی کنید فرزندتان را از رسانه های 
جمعــی بــرای مدتــی دور نگــه 
دارید». به گفتــه او، فرهنگ ایرانی، 
گردن بندها  بازوبندها،  نشــانه ها،  از 
و... بــرای نشــان دادن ریشــه های 
خانوادگی بــه فرزندان نســل بعد 
اســتفاده می کنــد و نیازی نیســت 
بــا خالکوبی کردن اســم، عنوان یا 
نشــانه ای، روان و جســم کودک را 

آزار داد».
هرچه به گذشــته برویــد، کمتر 
نشــانی از «خالکوبــی» در فرهنگ 
ایرانی پیــدا می کنیــد، منتها امروز 
نقش و نگارانداختن روی بدن یکی 
از ویژگی های زندگی شــهري شده 
اســت. پرحاشــیه ترین خالکوبی ها 
همیشــه بر تن و بدن ورزشــکاران 
بــوده و مســئولان بــرای مقابله با 
رواج آن، خواســتار برخــورد با آن 
دسته از ورزشــکاران شده اند که به 

هر دلیلی، خالکوبی هایشــان رؤیت 
می شود. این اما تمام ماجرا نیست؛ 
چراکــه رواج این پدیــده، خصوصا 
از طریق ماهــواره، حالا مشــتریان 
فراوانــی بــرای آن در پی داشــته؛ 
به طوری که تبلیغــات خالکوبی در 
آرایشگاه های  اجتماعی،  شبکه های 
مردانه و زنانه و... آن قدر گســترده 
اســت که شــاید نتــوان به راحتی 
مقابلش ایســتاد. وقتی که می شود 
از صد هزار تا  میلیون ها تومان خرج 
یک خالکوبی کرد، چرا نباید بازارش 
داغ باشــد؟ محمــود، در محدوده 
دزاشــیب، ســالن کوچکی را اجاره 
کــرده و نه فقــط خالکوبــی انجام 
می دهــد، بلکــه بــرای متقاضیان 
کلاس  شهرســتان ها  از  آمــوزش 
عملــی هم برگــزار می کنــد:  «این 
کلاس ها یک روز کامل زمان می برند 
و به آنها نوع به دســت گرفتن ابزار، 
نوع مــواد و روش هــای خالکوبی 
را نشــان می دهم، آنها بســتگی به 
میزان توانایی شــان در آرایشــگری 
ایــن کار را یاد می گیرند». هزینه این 
آموزش یک روزه، حداقل دو  میلیون 
تومان اســت و محمود تــا به حال 
حداقل ۱۵ آرایشــگر خانــم و آقا را 
آموزش  مختلف  شهرستان های  در 
داده است؛ بنابراین به نظر می رسد 
دیگر خالکوبی یک فرهنگ وارداتی 
مربوط به شــهرهای بزرگ نیست و 
حالا در نقاط دور و نزدیک کشور هم 
این پدیده در حال رواج گرفتن است؛ 
انتشار عکسی  گاه به گاه  به طوری که 
خالکوبی هــای عجیب وغریــب،  از 
مســئولان را به صرافت پیگیری این 

موضوع می اندازد.

نگاه

وضعیت شبکه های تلویزیونی افغانستان
تلاش برای حمایت یک حامی

اخترمحمــد ماکویی: صبح زود تماس می گیرنــد؛ آن طرف خط یکی از 
اعضای گروه تازه تأسیس برنامه ساز تلویزیونی «تلاش» است. گروهی که 
تصمیم گرفته به صورت مستقل برنامه تولید کند و سپس با حمایت یک 
حامی  مالی و پرداخت مبلغی به یکــی از تلویزیون های خصوصی آن 
را پخش کند. قرار بود زمانی که برای جلب توجه شــرکت های مختلف 
برای حمایت مالی از اولین برنامه شــان می روند، من هم با آنها باشــم. 
طرح و چگونگی برنامه خود و هزینه  ای را که حامی مالی (اسپانســر) 
در عوض نمایش دادن تبلیغات شــان باید بپردازد، روی یک کاغذ چاپ 
کرده  اند.  به جز تلویزیون «ملی افغانســتان» که یک شبکه دولتی است، 
بقیه تلویزیون های افغانســتان که تعدادشــان بنابــر گزارش ها به ۸۰ 
ایستگاه می رسد، خصوصی هســتند. فقط در شهر هرات با آنتن عادی 
می توان ۳۰ کانال تلویزیونی را مشــاهده کــرد. «مقصود هروی»، مالک 
یکی از تلویزیون های محلی هرات درباره وضعیت این کانال ها می گوید: 
«متأســفانه در بیشــتر تلویزیون های فعال، ۵۰ درصد از استانداردهای 
بین المللی هم رعایت نمی شــود. وضعیت فعلی تأســف بار است؛ ما 
شــاهد این هستیم که برخی به دلیل مشکلات مالی در حال تعدیل نیرو 

هستند و بیشتر روی پیداکردن درآمد تمرکز دارند تا کار دیگری». 
 بیشــتر برنامه های ایــن تلویزیون ها هم از کیفیــت کمی برخوردار 
اســت. «هارون حکیمی»، اســتاد دانشــگاه هرات و مدرس تکنیک در 
تلویزیون و رادیو، درباره وضعیت کیفی این تلویزیون ها به «شرق» گفت: 
«تلویزیون ها کمتر برنامه  های تولید داخل و بیشتر برنامه هایی را پخش 
می کنند که در تلویزیون های خارجی ساخته شده باشند یا اگر برنامه ای 
تولید خودشــان هم باشــد، فقط لوگو و عنــوان برنامه های خارجی را 
حذف و بــه نام خود آن را روی آنتن می برنــد. حتی تلویزیون هایی که 
کمی پیشــرفت کرده اند و در ســطح کشور پخش می شــوند هم کمتر 
برنامه تولید می کنند و اگر تولید هم کنند؛ مشــکلاتی دارند، مانند اینکه 
از افراد متخصصی که در رشته های مربوطه فارغ التحصیل شده  اند، در 
تولید برنامه خود اســتفاده نمی کنند و از افرادی اســتفاده می کنند که 

زمانی یک برنامه ای داشته اند و تجربه دارند». 
 وی به کیفیت برنامه های تولید داخل، نمره چهار را از ۱۰ داد و گفت: 
«برنامه های تولیدی هم به چند گروه تقســیم می شــوند: مثل سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و...، اما اکثر برنامه هایی که امروزه از تلویزیون های 
افغانستان تماشا می کنیم تفریحی هستند؛ مثلا مجری می نشیند و چند 
نفر تماس می گیرند و آهنگ درخواست می دهند؛ چیزی برای بالابردن 
سطح آگاهی مردم ندارند. یک اصطلاحی در خبرنگاری وجود دارد که 
می گوید؛ رسانه ها باید سوق دهنده افکار عمومی باشند، ولی متأسفانه 
وضعیت طوری شــده که این افکار عمومی است که رسانه ها را سوق 
می دهد».  گروه دو دســته می شود؛ آن دســته سه نفری که من با آنها 
هســتم، اولین جایی که می روند یک شــرکت مخابراتی اســت. پس از 
پرس و جوی فراوان توانســتند مســئول بازاریابی آن شرکت را پیدا کنند، 
از ما اســتقبال می کند و می گوید: «مدیر ما در کابل همیشه از ما انتقاد 
می کند که چرا ما خوب بازاریابی نمی کنیم، برنامه شــما برنامه خوبی 
اســت و اگر نظر من باشد حامی اصلی این برنامه می شویم، همین الان 
بــا او تماس می گیرم و بــه او اطلاع می دهم». بعــد از تماس با مدیر 
اصلی در کابل قرار شــد وی طرح برنامه را بــه کابل ایمیل کند و فردا 
برای دریافت نتیجه برگردیم. خوشــحال می شــوند، با آن سه نفر دیگر 
تمــاس می گیرند که کار خود را متوقف کنند چون احتمالا یک شــرکت 
مخابراتــی کل هزینه را پرداخت خواهد کرد، اما روز بعد زمانی که برای 

دریافت نتیجه می روند، با جواب منفی مواجه می شوند. 
دوباره روز از نــو روزی از نو. این بار راهی دانشــگاه های خصوصی 
می شوند. یکی پس از دیگری بیشتر دانشگاه ها را سر می زنند، دسته ای 
که من با آن بودم توانســته بود توجه چند دانشگاه را جلب کند و قرار 

شد پس انجام جلسه ای دراین باره، نتیجه را با گروه در میان بگذارند. 
 یکــی از اعضای گروه پیشــنهاد می دهد فردا که قرار اســت نتیجه 
جلسه آن دانشــگاه ها را به آنها اطلاع دهند، سری هم به شرکت های 
تولید نوشــیدنی بزنند. به شــرکت های زیادی می روند، ولی نمی توانند 
با مســئول مربوطه این شــرکت ها ارتباط برقرار کنند. بنابراین تصمیم 
می گیرند به شــهرک صنعتی هرات در چند کیلومتری شــهر بروند. به 
چند کارخانه و شــرکت ســر می زنند ، ولی جــواب قابل توجهی به آنها 
داده نمی شــود. یکی از نگهبانان این کارخانه ها جواب جالبی می دهد؛ 
به دلیل اینکه شــهرک صنعتی درســت مقابل فرودگاه است، می گوید: 
«رئیس ما همین الان پرواز کــرد و رفت آلمان، آن هواپیما را می بینید، 
مسافرش رئیس ماســت، اگر ۲۰ دقیقه جلوتر آمده بودید می توانستید 

وی را ملاقات کنید». 
در تلویزیون هــای افغانســتان برنامه  هــای زیــادی با یــک یا چند 
کارشــناس پخش می شــود و بــدون محدودیتی از مقامــات دولتی و 
حتــی رئیس جمهور انتقاد های تند و حتی توهین می کنند. «بصیراحمد 
دانشــیار»، رئیس دپارتمان ژورنالیســم دانشــکده ژورنالیسم و روابط 
عمومی دانشــگاه هــرات، در گفت وگو با «شــرق» عمل ایــن افراد را 
سوءاستفاده از آزادی بیان خواند و گفت: «متأسفانه در این اواخر برخی 
افــراد مجهول الهویت به عنوان کارشــناس امور سیاســی، اجتماعی یا 
اقتصادی در رســانه ها عرض اندام می کنند که خودش می تواند افکار 
عمومــی را خدشــه  دار کند. برخــی از این افراد غیرمســئولانه و بدون 
اسناد و شــواهد صحبت می کنند که می تواند تأثیرات منفی روی افکار 
عمومی بگذارد. به نظر من اول، روزنامه نگاران باید دنبال افرادی بروند 
که مســئولانه صحبت کنند و حداقل ادعا کنند کارشناس امور هستند. 
دوم، اصحــاب رســانه و اطلاعات و فرهنگ موظف هســتند که درباره 
چگونگــی ابرازنظرکردن این افراد دقت بیشــتری به خرج دهند. و اگر 
یک اظهارنظری بدون ســند صورت می گیرد به چالش کشــیده شود؛ و 
ســوم اینکه خوب خواهد بود که وزارت ها و افرادی که مورد اتهام قرار 
می گیرند، خواهان وضاحت شوند و اگر سندی داشته باشند، فبهالمراد 
و اگر نداشــته باشــند، شــکایت کنند و آن را پیگیری کنند تا هرکس هر 

چیزی که به دهانش می آید را به عنوان کارشناس نگوید». 
بــا وجود همه کاســتی هایی کــه تلویزیون های افغانســتان دارند، 
مخاطبان زیادی دارند. این اســتقبال زیاد هم شاید به رفتار رژیم طالبان 
نســبت به تلویزیون برگردد. با آنکه کار تلویزیون در افغانستان در سال 
۱۳۵۶ و با ســفر مسئولان وقت به ژاپن شــروع می شود ولی در دوران 
پس از آن، فرازونشــیب های زیادی داشته؛ از استفاده تبلیغاتی به نفع 
دولت توسط رژیم کمونیست ها تا ایجاد «وزارت تلویزیون» در زمان این 
رژیم.  گروه، چند روز بعد با همه تلاش هایی که انجام می دهد نتوانسته 
هیچ حامی مالــی ای برای برنامه خود پیدا کنــد. تصمیم گرفته اند که 
دیگر از فکر برنامه ســازی بیرون آیند یــا در خوش بینانه ترین حالت این 

برنامه را بدون حامی تولید کنند، که کار دشواری است. 
گروه های زیادی مثل «تلاش» هر روز در پی حامی مالی برای برنامه 
خود می گردند؛ ولی هســتند برنامه هایی تفریحی در این تلویزیون ها که 

حمایت های  میلیونی دارند. 
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گزارش فردا

سعید برآبادی : شخصیت علی نصیریان در سریال شهرزاد، شخصیتی است که با 
وجود همه جنبه های منفی، در یک ویژگی برجســته است؛ بزرگ آقا به خانواده و 
بنیان خانواده اهمیت فراوانی می دهد و این اهمیت به حدی اســت که می تواند 
مسیر زندگی انسان های مختلف را تحت الشعاع خود قرار دهد. در زندگی واقعی 
نیز، علی نصیریان یکی از شناخته شــده ترین چهره های ســینما، تئاتر و تلویزیون 
است که در طول سال ها فعالیت و کار، یکی از اخلاقی ترین و خانواده دوست ترین 
چهره های هنر ایران بوده اســت. این روزها اما، نزدیکان علی نصیریان می دانند 
که او به خاطر بیماری همســرش، فعالیت های رســانه ای خود را محدودتر کرده 
و ســعی می کند بیشتر وقتش را در خانه و کنار همســرش بگذراند. این در حالی 
اســت که تصویربرداری سریال «شهرزاد» هم تمام شده و نصیریان و همسرش از 
مخاطبان پروپاقرص این ســریال هستند و هر هفته، دی وی دی آن را می خرند و 
در خانه می بینند. در خلال مصاحبه مفصلی که برای بزرگداشت ایشان در «کتاب 
هفته» داشتم، از ایشان پرسیدم که چطور در طول بیش از نیم قرن زندگی مشترک، 
توانسته اند هم به یک اســتاد درجه یک در حوزه تئاتر بدل شوند و هم در زندگی، 
از وظایف پدری و همسری، غافل نشوند. تعریف او از این تعامل شاید به صورت 
جملات کلی نباشــد، اما مصداقی است از یک زندگی مشــترک که در آن زمان، 

نشان دهنده عمق یک رابطه ناگسستنی است. 

 ایــن روزها بــاز هم مردم شــما را با یک ســریال تازه و یک شــخصیت  �
منحصربه فرد تعقیب می کنند؛ سریالی که توانسته مخاطب های متفاوتی را به 
سمت سینمای خانگی بکشاند؛ چقدر بازی در نقش «بزرگ آقا»، برایتان سخت 

و پیچیده بوده؟ 
می دانیــد، شــغل بازیگری برخــلاف آنچه که فکر می کننــد، اصلا کار 
ســاده ای نیســت، یک مقدار زحمت دارد؛ واقعا باید بازیگر با خودش کار 
کند، موقعِ اجرا با کارگردان تمرین کند تا واقعا چیزی از آب درآید. همیشه 
فکرم این اســت که هرکاری را قبول می کنم، باید مثل شــاگرد کلاس اول 
بنشــینم سر کلاس، ســر نیمکت و از اول، همان ســیری را که برای بازی 
یــک نقش باید طی می کردم، طی  کنم. این ســیر، یعنی تمرین، نگاه کردن، 
مطالعــه، فکر، مشــورت گرفتن، گفت وگو، تداوم، تمریــن و دوباره تمرین. 
نمی گویــم که حالا ولــش کن! آخــر بعضی ها خالی الذهن ســر صحنه 
می روند و همان جا از عوامل صحنه می پرســند که حالا باید چه سکانسی 
را بازی کنیم. اصلا چنین چیزی باورم نمی شــود. همیشــه گفته ام، متن را 
دو روز زودتر به من بدهید تا بدانم پس فردا چه سکانسی است که من آن 

آمادگی لازم را داشته باشم. 
  و طبعا بــازی در چنین نقش تاریخی ای که متفاوت اســت و مابه ازای  �

تاریخی به صورت مستند هم نداشته، نیاز به مطالعات گسترده ای هم دارد. 
بله، آن چیزها که گفتم، ســوای مطالعات اولیه ای است که روی کل ماجرا 
دارم. باید سکانس به ســکانس روی این کار کنم که اینجای داستان چه بوده و 
در فیلم نامه قرار اســت چه اتفاقی بیفتــد، اینجا چه می گویم، هدف و حرف و 
ســخن چیست، چه حس وحالی دارد. روی همه اینها کار می کنم، فکر می کنم. 
بعد ســر صحنه می روم تا کارگردان، تمرین مرا ببیند و اگر نظری داشــته باشد، 
بیان  کند. اگر ریتمش کند یا تند باشد، بگوید. همه آنچه باید انجام شود را انجام 
می دهم؛ تمرین با میزانسن، بدون میزانسن، دورخوانی با دوربین، بدون دوربین 

و... تا به برداشت نهایی برسیم. 
 در طول این سال ها، بازی شــما در نقش های پیچیده و تأثیرگذار سینما،  �

تئاتر و تلویزیــون احتمالا با همین روند بوده و لابد وقت زیادی را هم صرف 
تولد هر نقش کرده اید. این زمانی که برای کار صرف کرده اید، مانع از ارتباط 
با خانواده نشده؟ شما چه سالی ازدواج کردید و آیا تابه حال شده که کارتان، 

مانعی برای در کنار خانواده بودن، شود؟ 
الان دقیق به خاطر ندارم اما فکر می کنم حدود ســال ۳۶ ازدواج کردم، 
یعنی ۵۸ ســال پیش. خب این زمان زیادی اســت و طبعا نمی شود درباره 
کل این زمان یک نظر واحد داد اما در کلیت، در طول این ســال ها، شــرایط 
خانوادگــی روی تصمیمــات هنری من تأثیر نگذاشــته اســت. بچه دومم 
دوماهــه بود و بچه بزرگ ترم، دوســاله که به من بــورس دادند. یک دوره 
مطالعاتی شش ماهه در آمریکا و من این دو بچه را گذاشتم پیش همسرم. 
البته ایشــان زن صبوری بود و گفت برو و مسئولیت این بچه ها را پذیرفت. 
گفت برو و به کارت برس، من مواظب بچه ها هســتم. ایشــان تحمل کرد 
تا من رفتم و برگشــتم. یعنــی هیچ چیزی مانع کار من نشــد، حتی زندگی 
زناشویی. فقط یک بار به من یک بورس چهارساله پیشنهاد شد که آن دیگر 
برایم مقدور نبود و ترســیدم از اینکه بخواهم چهار ســال زن و بچه ام را از 

کشور ببرم و قبول نکردم. اما در باقی زندگی، همسرم، خانه و بچه ها، هیچ 
مانعی برای کارم نبودند. 

 چطور می توانستید، بین یک کار فشرده و زندگی، تعادل برقرار کنید؟ آن  �
زمان فعالیت در حوزه تئاتر چقدر از وقت شما را به خود اختصاص می داد؟ 
من از ســاعت هفت صبح می رفتم بیرون و ســاعت یک بعد از نیمه شــب 
به زور می آمدم خانه. ما بیشــتر با همکارانمان زندگی کردیم تا با زن و بچه مان. 
زن من هم خانم بســیار صبور و خوبی بود که مرا تحمل کرد. همه این مسائل 

را تحمل کرد. 
 این روزها که تصویربرداری شــهرزاد به پایان رسیده و عملا باید سرتان  �

برای گفت وگو خلوت تر باشــد، به خاطر حال نامســاعد همسرتان، بسیاری 
از مصاحبه ها را به وقت دیگری موکول می کنید. حال ایشــان چطور است؟ 

بهبود یافته اند؟ 
می دانید ایشــان سکته کرده و مشکلات جسمی زیادی دارد. واقعا تمام این 
یکی، دوماه اخیر درگیر بهبود او بوده ام. چندبار بیمارســتان رفتیم از آی سی یو 
به سی ســی یو و تا آنجا که در توانم بود، سعی کردم از ایشان مراقبت کنم. این 

وظیفه من است، چیز عجیبی نیست. 
 به نظر می رســد که در درون شــما هم این زندگی است که نقش اول را  �

برعهده دارد و شاید اگر امروز بر بستر همســرتان حاضر می شوید، به نوعی 
یادآور همان روزهایی است که ایشان شما را همراهی می کردند و در سختی 

کار، تنهایتان نمی گذاشتند. 
شاید جبران آن زمان باشد، چون فکر می کنم، انسان ها با هم هستند، با هم 
زندگی را شروع می کنند و تا آخر باید با هم باشند. اگر ما به هم کمک نکنیم چه 
کســی به ما کمک می کند؟ من هم جراحی قلب کردم، ایشــان جوراب واریس 
پای من می کرد. ایشــان به من کمک کرد و من هم باید همین کار را بکنم، این 

بخشی از زندگی  است. 
 در روزهای بیمارســتان، رابطه شــما با هم چطور بود؟ آیا همسرتان از  �

اینکه می دیدند، در بیمارســتان همه شما را می شناسند، راضی بودند؟ حس 
خوبی داشت پشت گرمی ای که از این طریق تجربه می کردند؟ 

خیلی سخت است فهمیدن احساس واقعی کسی، اما فکر می کنم احساس 
رضایت داشته باشــد. می دانید چرا؟ برای اینکه ما بیمارستان می رویم و چون 
مرا می شناسند، کمک بیشتری به ما می کنند، به ایشان بهتر می رسند و هوایشان 
را بیشــتر دارند. (می خندد). فکر می کند که چقدر خوب شد چنین موقعیتی را 
دارد که الان بیشــتر به او برســند. این باز هم برای من یک شانس خوب است، 

چراکه خوشحالی او، خوشحالی من است. 
 با این حســاب که گفتید، بیماری ایشــان هم زمان با پخش ســریال  �

شــهرزاد بود، همسرتان هم این ســریال را پیگیری می کردند؟ حتی در 

روزهایی که بستری بودند؟ 
بله، وقتی که مریض خانه بود، پرســید که شــما قســمت جدیــد را دیدی؟ 
خــودش در مریض خانــه بود و من تنهــا دیده بودم. گفتم بلــه. گفت من هم 
می خواهم ببینم، گفتــم آمدی خانه برایت می گذارم. تمــام این اپیزودها را تا 
اینجا دیده. اتفاقا دیشــب هم قســمت شانزدهمش را گذاشــتم و دید. خیلی 

خوشش آمد. گفت گرم و خوب شده است. 
 مخاطبان سریال شــهرزاد هم چنین نظری دارند، فکر می کنید چه وقت  �

یک مجموعه نمایشــی، می تواند با مخاطب ارتباط برقــرار کند و گروه های 
مختلف را به تماشاچیان پروپا قرص خود بدل کند؟ 

نمایش بــه مفهوم عام کلمه در صورتی موفق خواهد بود که تماشــاچی 
داشته باشــد. تماشاچی وقتی ترغیب می شود یک ســریال را ببیند، یا به دیدن 
یــک تئاتر یا فیلم برود که موضوع آن، موضوع و دغدغه زندگی اش باشــد. این 
در حالی اســت که شرایط امروز به شکلی شده که اثر شما اگر از نظر محتوایی 
مربوط به موضوعاتی باشــد که به مســائل اجتماعی و سیاســی برخورد کند، 
مشــکل خواهید داشــت. موضوعاتی هست که جزء مســائل مردم به حساب 
می آید و باعث می شــود که مخاطب احســاس کند، حرف دلش - چه سیاسی 
باشــد و چه اجتماعی- دارد در این فیلم مطرح می شود و آن وقت دقیقا همین 
حرف را نمی شــود گفت. وقتی مسئله مردم را نگویید، کارتان محدود می شود، 
دایره تفکرتان محدود می شود، موضوعات سینمایتان محدود می شود به عشق، 
پیری، اعتیاد و طلاق، محدود می شود به سوژه هایی که قابل بیان کردن هستند و 

همه شان هم تکراری اند بس که تابه حال به همان ها پرداخته ایم. 
 اتفاقا تمام این موضوعاتی که گفتیــد، موضوع آثاری بوده اند که قبلا در  �

آن نقش آفرینی کرده اید. 
آن قدر فیلم نامه برایــم می آورند که وقتی می خوانمشــان می بینم که من 
قبلا دقیقا همین نقش را بازی کرده ام. می پرســم شــما دوباره برای چه این را 
آورده ای؟ حــالا من با این نقش چه کار باید بکنم که قبــلا نکرده ام؟ انگار دور 
خودمان می چرخیم با یک ســری موضوع مشخص. معلوم است اینها تماشاگر 

ندارد. 
 به عنوان آخرین ســؤال، فکر می کنید که چه مواردی، از یک اثر، اثری در  �

امتداد زندگی می سازد که می تواند مخاطب را جذب خود کند؟ 
اثــری تماشــاگر پیدا می کند که جذابیتی داشــته باشــد؛ جذابیــت تفننی، 
جذابیت هــای فکری و حتی جذابیت هایی که ریشــه در مســائل مردمی دارد. 
وقتی تماشــاچی به دیدن فیلمی می رود که محتوایش، مســائل و مشکلات و 
گرفتاری های توده مردم اســت، خب، علاقه مند می شــود. منظورم پرداختن به 
مشــکلات یک عده خاص نیســت، منظورم عموم مردم اســت؛ اینکه آنها چه 

می گویند، چه خواسته هایی دارند و با چه مسائلی دست به گریبان هستند. 

گفت وگو با «علی نصیریان» درباره رابطه میان کار حرفه ای و  زندگی خصوصی

خانواده مانعی برای کارم نبوده است

شــرق: در یکی از شب های بخارایی با عنوان «شب گات ها» در محل کانون زبان 
فارســی برگزار شد. میهمانان ویژه این شب که به دعوت علی دهباشی، دور هم 
جمع شــده بودند، مهندس تورج اتحادیه، موبد دکتر اردشــیر خورشیدیان، دکتر 
کامران فانی، دکتر ژاله آموزگار و خشــایار بهاری بودنــد که هرکدام از تاریخچه 
گات های زردشــتی و ســیر ترجمه این آثار به فارسی ســخن گفتند. در لابه لای 
ســخنان این چهره های فرهنگی، یکی از ارزشمندترین آثار تاریخ باستانی فرهنگ 

ایران به نسل های آینده یادآوری شد؛ کتاب اوستا و گات های آن. 
زردشت و درس راستی و پهلوانی

این مراسم با سخنرانی علی دهباشــی در اهمیت «گات ها» آغاز شد: «اوستا 
قدیمـــی ترین نـــوشته ایرانیان است و نخستین قسمت اوستا «گات ها» بوده که 
بی شک ســروده زردشت است و به احتمال زیاد این ســروده ها دنباله اندرزهای 
منشــور بوده که باقــی نمانده اند. قدمت گات ها از زمان داریوش هخامنشــی تا 
 هزارسال قبل از آن یعنی دوران وداهای هندو مورد بحث دانشمندان و محققان 

بوده و تابه حال اتفاق نظری در این مورد ایجاد نشده است».
او با اشــاره به تلاش های گســترده ای که در زمینه ترجمه گات ها انجام شده 
خاطرنشــان کرد: «زبان اوســتایی یک زبان کهن است که با دیگر زبان های هند و 
ایرانی چون سانســکریت و پارسی باستان قرابت نزدیک دارد. این زبـــان با خط 
اوستایی که یکی از کامل تریـــن خط های جهان است نوشته می شود. ما در کتاب 
گات های زردشت چند نمونه از دست نوشته های قدیمی این خط را با ذکر سابقه 

آنها به صورت تصویر ارائه کرده ایم».
پس از دهباشــی، موبد دکتر اردشــیر خورشیدیان با استقبال از اینکه این متن 
کهــن در اختیار عمــوم قرار می گیرد و بیــان برخی انتقادها بــه ترجمه حاضر، 
به تخت جمشــید اشــاره کرد و افزود: «کوچک کــه بودم با پــدر و مادرم رفتم 
تخت جمشــید. برای ما که زردشتی بودیم، رفتن به تخت جمشید حکم یک جور 
زیارت را داشــت. پدرم نشست گریه کرد، مادرم نشست گریه کرد و ما هم بالاخره 
کمی گریه کردیم. بیشــتر احساســی برخورد کردیم. بعد در دوره ای که پزشــک 
شده بودم رفتم تخت جمشــید، با عده ای دیگر از دوستان پزشک، یک خارجی را 
دیدم که آمده بود برای دیدن تخت جمشــید. بچه هایی هم آنجا بودند و ســنگ 
می انداختند. این خارجی از ما خواست به بچه ها بگوییم که سنگ نزنند. من هم 
گفتم حالا چه اشکالی دارد اگر این بچه ها حین بازی سنگ هم بزنند؟ گفت اینجا 
مال همه اســت، مال همه ایرانیان است، مال شماها نیست. من اینجا می نشینم 

بگو اینها به سر من سنگ بزنند و من از او تعجب کردم، بعد دیدم راست می گوید 
که این آثار نه تنها به ما ایرانیان بلکه به همه جهان تعلق دارد و آن وقت بود که 

شروع به پژوهش درباره تخت جمشید کردم».
زردشت یک مصلح اجتماعی

پس از آن دکتر ژاله آموزگار ســخنرانی خود را با عنوان «تداوم، راز ماندگاری 
فرهنگ ایرانی» آغاز کرد: «فرهنگ ماندگار ما مجموعه ای یکپارچه اســت که از 
دیربازان آغاز شــده و تا به امروز در زوایای این ســرزمین، در اندیشــه ها، در شعر 
و ادبیات کهن ما و در همه آثار هنری ما آشــکار و نهان به جلوه درآمده اســت 
و عشــق به آن در دل های ما چنان جای گرفته که شــاید خــود نیز به آن واقف 
نباشیم». این استاد دانشــگاه افزود: «ما هرگز این رشته فرهنگی را نگسسته ایم، 
چون اگر گسسته بودیم، اکنون اثری از  هزاره دوم پیش از میلاد را در این جمع به 
بحث نمی کشیدیم؛ در سفالینه های منقوش و در پیکره های خدای بانوی برکت 
بخش متعلق به  هزاره چهارم پیش از میلاد، در تپه های ســیلک که از نخستین 
زیستگاه های بشری است، در ســروده های گات ها، در روایت داستان عاشقانه ای 
از دوره ماد، در اندیشــه های انسانی زردشــت، در آرامگاه آرام بخش کوروش در 
پاســارگاد، در بلندای شاپور در بیشــابور کازرون، در آثار برنزی زیویه، در لابه لای 
صفحات شــاهنامه، در کاشی های آبی رنگ مسجد شــیخ لطف االله اصفهان، در 
ستون  بندی باشکوه مسجدجامع یزد، در نگاشته های زیبای بقعه شیخ صفی الدین 
اردبیلی، در ســوزن دوزی پته های کرمان، در دیگ های ســنگی خراسان، در ارک 
تبریز، در مزه مطبوع غذاهای ســنتی مان، در ســادگی ســفره هفت سینی که در 
نوروز می گســترانیم، در بیاتی هایی که روســتایی هایمان می خوانند و بسیاربسیار 
نشــانه های دیگر. اینها همه نشــانه اي از فرهنگ ایرانی هستند که در تداوم آنها 
همه ما نقش داشــته ایم، هرکداممان به نحوی به آنها جان بخشیده ایم. احیانا 
برخی از ما هم بی تفاوت از کنارشــان گذشــته ایم و تعداد معدودی از ما هم با 
چشــم حقارت به  آنها نگریسته ایم و عقده هایمان را که از جایی دیگر سرچشمه 
گرفته اند با دشنام دادن به فرهنگمان خالی کرده ایم و برخی از ما حتی در تخریب 

آنها سهم داشته ایم».
آمــوزگار به بُعد اجتماعی گات ها اشــاره کرد و یادآور شــد: «این ســرودها 
نه تنها از نظر ادبی بلکه از جهت دربرداشــتن تفکرات دینی که زردشــت در آن 
روزگاران عرضه کرده اســت اهمیت بســزایی دارند. باوجود مشکلات درک متن، 
لطف و زیبایی این قطعات انکارناشــدنی است. به خصوص اگر این سرودها را با 

سرودهای هم زمان ودایی مقایسه کنیم. گات ها حاوی اشارات و قرائنی باارزش و 
مهم از جامعه ای است که زردشت را در دامان خود پرورده است. اسامی خاص 
معدودی که در این ســرودها آمده اند آهنگی ایرانی دارند. این جامعه از نظمی 
استوار برخوردار است. زردشت پیروان خود را مردان و زنان خطاب می کند، فروهر 
زنان و مردان یکسان و پابه پای هم ستایش می شوند. در گاهان، اهورامزدا در رأس 
همه مقدســان و بی مرگان به عنوان خدای بزرگی که دیگر ایزدان در زیر دست او 

هستند پرستیده می شود».
یادگاری از قرون گذشته

کامران فانی، استاد دانشگاه تهران، هم از دیگر سخنرانان این نشست بود که 
با اشــاره به ترجمه این کتاب، گفت: «در سال ۱۷۵۵ یک جوان ۲۲ساله فرانسوی 
وارد هند می شود و خواستش هم این بوده که راجع به ادیان هندی مطالعه کند. 
از قضا گذرش به شهر بمبئی می افتد و در آنجا با پارسیان هند و زردشتیان ایرانی 
مقیم هند، برخورد می کند و شیفتـــه این آیین می شود. مدتی که در بمبئی بوده، 
رضایت زردشتیان آنجا را جلب می کند تا زبان پهلوی را یاد بگیرد و ترجمه کتاب 
مقدس زردشتیان را که اسمش اوستاست انجام می دهد. بعد از نزدیک به ۱۱سال 
به فرانسه برمی گردد و در سال ۱۷۷۱ ترجمه کتاب اوستا را به زبان فرانسه منتشر 
می کنــد. این کتاب بلافاصله در عصر روشــنگری یعنی قرن مهم هجدهم مورد 
علاقه و تشویق و ستایش متفکران آن عصر واقع می شود. علت های مختلف هم 
باید داشته باشد؛ یکی اینکه بالاخره در بین اروپاییان که خودشان را هندواروپایی 
یــا هندوایرانــی یا آریایی کلا می دانســتند متفکری پیدا شــده که اندیشــه های 

پنددهنده ای دارد. دین زردشت بر مبنای خرد انسانی بود».
اســتاد کامران فانی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت گات ها اشاره 
کرد و افزود:  «گات ها بســیار مهم اســت به چند علت: یکی آنکه ســروده خود 
زردشــت است، قدیمی ترین متن اســت و از همه مهم تر پیام هایش است. چون 
بقیه کتاب های پنجگانه اوستا بیشــتر نیایش است، بیشتر مناسک است و بیشتر 
شعائر اســت. این قسمت اســت که در واقع مخاطبش همه می توانند باشند». 
کامران فانی در پایان افزود: «ترجمه آقای بهاری، ترجمه موفقی است به شرطی 
که چندبار خوانده شــود و توصیه من این است که اگر می خواهید گات ها را از نو 
بخوانیــد، با توجه به توضیحاتی که با زبان امروزی در صفحه مقابل ســروده ها 
آمده چند بار بخوانید که به درک بهتر آنها منجر می شود و به این ترتیب من فکر 

می کنم با یکی از آثار مهم فکری و ادبی جهان آشنا می شوید».
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